
 

   69 -44، ص 1396تابستان ، 2 شماره، شناسي ايران، هجدهم مجله جامعه

70 

 
  

 
 

  ديني در عصر صفويه گيري حوزه عموميتاريخيِ شكل شناختيتحليل جامعه
  

  ارسلان كيواني نادر اميري، ،اي سبزهمحمدتقي 
  )05/02/96، تاريخ پذيرش15/01/95(تاريخ دريافت 

  
گيري و دگرگوني  شناختي چگونگي شكل هدف اصلي اين مقاله تحليل جامعه: چكيده

فويه است. چارچوب نظري تحقيق، نظريه حوزه عمومي حوزه عمومي ديني در عصر ص
  هابرماس است. 

اي است.  آوري اطلاعات مطالعه كتابخانه شناختي تاريخي و شيوه جمع روش اين مطالعه جامعه
دهند: حوزه عمومي ديني با بازنمايي جايگاه مرشد كامل (شاه) در  نتايج اين مطالعه نشان مي

طهماسب شكل گرفت و در عصر شاه عباس به اوج رونق خود  هاي شهرها در دوران شاه ميدان
با تبليغ سيادت و انتساب صفات خداگونه به مرشد » عموميت مبتني بر نمايندگي«رسيد. 

ها در اذهان عمومي نهادينه شد و با سازوكارهايي  مانند حضور  ها و داستان كامل در حكايت
ومي، زيارت اماكن متبركه، اعطاي القاب و هاي عم ها، مكاندر مراسم و مناسك مذهبي، جشن

  ها بازنمايي شد. مانده مرشد كامل بين خانوده توزيع غذاي پس
شدن  از دوره شاه عباس به بعد به دلايلي مانند كاهش اعتبار الوهي مرشد كامل، غيرشخصي 

 كه در» عموميت مبتني بر نمايندگي«دولت، تشكيل دولت مدرن، تشكيل ارتش دائمي و ... 
  مثابه نمايندگان عموم داد. انحصار مرشد كامل بود به تدريج جايش را به علماي ديني به

، »خصوصيت مبتني بر نمايندگي«، »مرشد كامل«، »عمومي ديني حوزه« مفاهيم كليدي:
  ».مدارس ديني«، »ميدان«

  
 
 
  

 
 . ل) ئولمي دانشگاه رازي است (نويسند مسعضو هيأت ع             moh_sabzehei@yahoo.com   
 .                                   .عضو هيأت علمي دانشگاه رازي است                      amirinad@gmail.com   
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 طرح مسئله
نار اقتصاد و سياست يكي از اركان اصلي جامعه مدني است و جامعه مدني در ك 1حوزه عمومي

دگرگوني  دهند. حوزه عمومي با تأليف كتاب مدرن امروزي را تشكيل مي سه ركن اصلي جوامع
از سوي هابرماس وارد مطالعات اجتماعي شد اما دو دهه  1962در سال  ساختاري حوزه عمومي

نظر هابرماس طول كشيد تا اين اثر به انگليسي و پس از چهار دهه به فارسي برگردانده شود. به 
) و لذا او در كتابش 10: 1386حوزه عمومي همانند افكار عمومي يك امر تاريخي است (هابرماس، 

گيري و تكوين حوزه عمومي در فرايند تحول بسترهاي اقتصادي،  به مطالعه تاريخي روند شكل
پردازد.  انسه ميويژه در كشورهاي آلمان، انگلستان و فر سياسي، اجتماعي فرهنگي جوامع اروپايي، به

شك جامعه امروز ايران داراي يك حوزه عمومي است كه داراي ابعاد مكاني (فضاهاي عمومي  بي
هاي غيردولتي) و كنشگري اجتماعي  شهري)، فضايي (واقعي و مجازي)، نهادي و سازماني (سازمان

گيري  ه شكل) برخي تاريخچ60: 1394اي،  هاي مدني) است (سبزه هاي اجتماعي و اعتراض (جنبش
دهند. در دوره قاجاريه يك جامعه مدني  جامعه مدني مستقل از دولت را به دوره قاجاريه نسبت مي
ها و  ها، علما و بازاريان) و سازمان ها و داش سنتي متشكل از حوزه عمومي، نيروهاي اجتماعي (لوطي

ران عصر قاجار شامل نهادهاي غيردولتي وجود داشته است. عناصر و اجزاي حوزه عمومي سنتي اي
ها، و  ها، مساجد، تكايا، حسينيه ها، زورخانه خانه هاي تجمع مردم (شامل، قهوه ها يا مكان پاتوق
هايي موقتي براي  كه مكان» ها محفل«ها در حوالي بازار قرار داشتند و  ها) كه اكثر آن خانه قرائت

). 61: 1389اي،  شد (ر. ك. به سبزه وگو بودند را شامل مي گردهمايي مردم به منظور بحث و گفت
 - گرچه چندين مطالعه درباره حوزه عمومي در دوره قاجاريه وجود دارد اما مطالعات تحليل تاريخي

گيري و نحوه تكوين حوزه عمومي قبل از قاجار، حداقل بر  شناختي محدودي درباره شكل جامعه
گيري ساختار حوزه  ماس در باره شكلشناسي تاريخي، شبيه مطالعه هابر اساس الگو و روش جامعه

كمبود مطالعات تاريخي باعث شده است كه ادبيات موضوع حوزه  .عمومي اروپايي، وجود دارد
شناختي هابرماس درصدد است  عمومي در ايران ضعيف باشد. از اين رو اين مطالعه، با الگوي روش

گيري آن را در يك دوره  ؤثر بر شكلكه فرايند تكوين حوزه عمومي (ديني)، سازوكارها و نهادهاي م
اي كه ابعاد پنهان و ناشناخته پديده حوزه عمومي  زماني مشخص (صفويه) تحليل كند، مطالعه

شدن آن در اكنون و آينده كمك  (ديني) در ايران را روشن و به فرايند تكوين، رشد و نهادينه
در ايران سوالاتي مطرح هستند كه  گيري حوزه عمومي (ديني) كند. در باره تاريخ شكل بسياري مي
هايي كه  كند، از جمله پرسش ها ابهامات زيادي را در باره موضع مورد بحث روشن مي پاسخ به آن

ها ست عبارتنداز: اول، حوزه عمومي، كه بيشتر منظور از آن حوزه  اين مقاله درصدد پاسخ به آن

 
1. Public Sphere 
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گيري آن چگونه  وه يا سازوكارهاي شكلعمومي ديني است، از چه زماني در ايران شكل گرفت؟  نح
اند؟ حوزه عمومي در طول زمان  گيري حوزه عمومي نقش داشته بوده است؟ چه نهادهايي در شكل

ها يا بسترهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و  خوش چه تغييراتي شده است؟ عوامل، زمينه دست
  فرهنگي مهم تأثيرگذار بر تغييرات حوزه عمومي كدامند؟

  
  تحقيق نهپيشي

گردد  سابقه پژوهش تاريخي درباره حوزه عمومي حداكثر به دوران قاجار و مشروطه برمي
نامه وجود دارد، اما درباره حوزه عمومي ديني در  كه در اين باره تعدادي مقاله و پايان

اي  هاي قبل از قاجار، از جمله در عصر صفويه به صورت تخصصي هيچ پژوهش يا مطالعه دوره
دسترس پژوهشگر باشد وجود ندارد. به طور كلي مطالعه حوزه عمومي در جهان و  كه در

دگرگوني با تأليف كتاب  1962ايران قدمت چنداني ندارد و اين موضوع اولين بار در سال 
از سوي هابرماس در آلمان انجام شد كه پس از چهار دهه در سال ساختاري حوزه عمومي 

ران ترجمه شد و در يك دهه اخير وارد مباحث و از سوي جمال محمدي در اي 1384
هاي كشور هاي علوم انساني در دانشگاهشناسي، علوم ارتباطات و ساير رشته مطالعات جامعه

  قرار گرفت. 
توان به مقاله  در بين معدود مطالعاتي كه در باره حوزه عمومي در ايران شده است مي

اش مذهب در عصر صفويه را مانع گسترش  قالهزاده در م) اشاره كرد. نجف1393زاده ( نجف
كه در اين دوره نهادها و شعائر مذهبي جاي  كند به اين داند و اشاره مي عمومي مي حوزه

عمومي مذهبي با  ها را گرفتند. در اين پژوهش تاريخ حوزه خانه نهادهاي سنتي از جمله قهوه
ي سياسي و مذهبي را از يكديگر عموم شود و دو حوزههاي سياسي آن برشمرده ميويژگي

عمومي سياسي در مقابل قدرت حاكمه نه تنها  درحالي كه ايران، حوزه«كند. جدا مي
نتوانست استقلال خود را حفظ كند، بلكه به تدريج از جامعه ايران رخت بربست و جايش را 

أكيد كرد از سوي ديگر بايد ت» به انواع ديگر حوزه عمومي نظير حوزه عمومي مذهبي داد
پرداخت كه از سوي » نقد سلطه«از سلطه بلكه به » زداييتمركز«عمومي مذهبي نه به  حوزه

  گرفت.  ميعلما در اواخر عصر صفويه و در منابر انجام 
گيري و ايراني در رخداد مشروطه (رويكردي تحليلي به شكلعمومي تولد حوزه«- 

  اي ديگري است از وكيلي نام مقاله »ساختارمند شدن ارتباطات اجتماعي در ايران)
پردازد. او  ) كه به بررسي حوزة عمومي در دوره مشروطه و نه صفويه مي1388جهاني (قاضي

كند روابط اجتماعي و  برد و تلاش مينام مي» ي عمومي ايراني حوزه«در اين مقاله از عنوان 
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عمومي را  گيري حوزهر شكلجهاني در مقاله مزبو نهادهاي حوزه عمومي را تحليل كند. قاضي
داند و نقش مذهب، كه تأثيرگذارترين عامل در تشكيل  مرتبط مي» گيري روزنامهشكل«با 

  كند. عمومي در اين دوره بوده است، را بررسي نمي حوزه
ــبزه  ــي س ــد تق ــه  محم ــز در مقال ــه«)، 1389(اي ني ــل جامع ــه   تحلي ــعه جامع ــي توس شناس

ــا دوره انقــلاب اســلامياي  مــدني در ايــران تحليــل مقايســه بــه بررســي حــوزه » دوره مشــروطه ب
ــوري      ــومي در جمه ــوزه عم ــا ح ــد و آن را ب ــي پردازي ــفويه م ــه ص ــروطه و ن ــومي در دوره مش عم

ــبزه  ــد. س ــي كن ــد اســت  اســلامي مقايســه م ــوزه  اي معتق ــك ح ــران داراي ي ــه اي در دوره قاجاري
هـا، مسـاجد، تكايـا،     رخانـه هـا، زو  خانـه  هـا شـامل، قهـوه    عمومي بـوده اسـت كـه عناصـرش پـاتوق     

  ).61: 1389اي،  بوده است (سبزه» ها محفل«ها و  خانه ها، و قرائت حسينيه
) است او در اين مقاله 1385پناه (اي از كمال خالقعنوان مقاله »:عمومي دين و حوزه«

تباط عمومي مدرن و ار امروز، حوزه اول به جايگاه نظري و نه تاريخي دين در زمانه در وهله
پردازد. اين مقاله بر محور نقد سكولاريزاسيون و نياز به تفكرات ديني افراد با مدرنيته مي

سازي حاكميت در جوامع نوين دور مĤبانه در لواي مشروع هاي تقدساحياي مجدد انديشه
دهد كه دين فراتر از آن است كه از يك تجربه تاريخي و معرفتي مدرنيته نشان مي«زند مي

ه ايدئولوژي تقليل داده شود و از طرف ديگر مساوي با سكولاريزم تلقي شود... بدون طرف ب
گيريم كه ما را عريان هايي قرار ميدين ما در معرض جهان مادي، كالاها، اشياء و بدن

عمومي از  هاي حوزه سرانجام مقاله به بررسي انواع جديدتر نظريه ».خواهند كرد
پردازد اي و نهادي) فريزر و ديگران ميشيلر و اُري (مكتب رابطه نظراني كوهن و آراتو، صاحب

هاي هابرماس در پرداختن به حوزه عموميِ جوامع مدرن را جبران اند كاستيكه سعي كرده
ها نام مدرن ايران در زمان پهلوي، مصر و سوريه در زمان بعثي كنند و سرانجام از تجربه

ي نظري و مفهومي در پرداختن به حوزه عمومي ديني را در پناه رهيافتبرد. درواقع خالق مي
توان نتيجه گرفت كه ادبيات تاريخي  گيرد. مخلص كلام از بررسي پيشينه تحقيق مي پيش مي

  حوزه عمومي در ايران بسيار ضعيف است.
  

  شناسي تحقيقروش
ي كه شناسي پوزيتيويستشناسي تاريخي است كه برخلاف جامعه روش اين مطالعه جامعه

اي خاص تأكيد  يك پديده اجتماعي در دوره2در آن نقشي اساسي دارد بر فهم تاريخي 1تعميم

 
1. Extension 
2.  Historical Understanding 
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  كند و نتايج آن قابل تعميم نيست. در اين روش فرآيندهاي اجتماعي در قالب زمان تحليل  مي
نظر روش تاريخي مارك بلوخ از پيشگامان مكتب آنال است. به  ترين صاحب مهم شوند. يكي ازمي

است و در آن هيچ قاعده و قانون ثابتي براي » محورمسئله«شناسي تاريخي  ظر بلوخ روش جامعهن
هاي  ويژگي«گيري از اسناد و مدارك تاريخي وجود ندارد؛ اسناد و مدارك تاريخي براساس  بهره

كند. مشخص مي» زمان و مكان موضوع«شوند كه حدود و نوع آن را انتخاب مي» اساسي موضوع
اولويت اساسي در مطالعه دارد و محقق نبايد خودش را گرفتار » موضوع تاريخي«اين مسئله يا بنابر

  جا نه هدف كه ابزار است. پردازي صرف كند و از واقعيت تاريخي دور شود. نظريه در اين نظريه
ها و اطلاعات اين تحقيق روش  آوري داده از سوي ديگر همانند هر روش تاريخي ديگر شيوه جمع

تر شامل منابع دست اول و  اي و اسنادي است. منابع مورد استفاده در اين تحقيق بيش ابخانهكت
شناسان  گردان و ايران هاي تاريخي هستند كه اغلب از سوي مورخين، ايران تاريخي از جمله سفرنامه

عصر دادها و حوادث تاريخي ايران  اند و منابع بعدي كتب تاريخي درباره روي خارجي تأليف شده
  باشد. صفويه مي

  
  چارچوب مفهومي

نظام  كند. نظام از دو خرده تقسيم مي 2جهان و زيست 1هابرماس جامعه مدرن را به دو بخش نظام
هاي اقتصادي و  جا فعاليت شود. نظام محل كنش ابزاري است، زيرا در آن دولت و اقتصاد تشكيل مي

جهان  . اما زيستندا منافع خصوصي و فرديگيرد. در اين حوزه افراد به دنبال  سياسي انجام مي
  درباره آيند و آزادانه و فارغ از اجبار، ترس و سلطه  فضايي ارتباطي است كه در آن مردم گردهم مي

جهان يا دنياي  كنند. نزد هابرماس جامعه مدني، در زيست نظر مي شان بحث و تبادل امور مشترك
) 1992( حقيقت و اعتبار). هابرماس در 182: 1393، اي زندگي روزمره اجتماعي قرار دارد (سبزه

ها  صورت خاص با كار، سرمايه و بازار كالا چه جامعه مدني نام دارد، اقتصاد را كه به آن«نويسد:  مي
اصلي   شود. برعكس، در هسته چه نزد ماركس و ماركسيسم بود، شامل نمي ساخت يافته است، چنان

ي و غيراقتصادي داوطلبانه قرار دارند كه ساختارهاي ارتباطي ها و مؤسسات غيردولت آن اتحاديه
بيش از  و مدني كم  كنند. جامعه جهان نهادينه مي فضاي عمومي را در بخش اجتماعي زيست

هاي زندگي  شود كه بازتاب مسائل اجتماعي در حوزه هايي تركيب مي ها و جنبش ها، سازمان اتحاديه
كند.  كند و با صداي بلند به مكان عمومي سياست منتقل مي بندي مي گيرد، دسته خصوصي را مي

 
1. System 
2. Lifeworld  
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گشايي را درباره مسائل  گوهاي راه و آورد كه گفت وجود مي مدني ساختاري سازماني را به  جامعه  هسته
  ). 443: 1992(هابرماس، » دهد شده شكل مي مورد علاقه عموم در چارچوب فضاهاي عمومي ايجاد

ي عمومي است.  شود يكي از اجزاي جامعه مدني حوزه ز فهميده ميكه از عبارت بالا ني چنان
: 1962(هابرماس،» شودخصوصي تعريف مي اي است كه در تقابل با حوزهعمومي قلمرو  ويژه حوزه«

حوزه عمومي قلمروي از حيات اجتماعي است كه در آن افكار عمومي شكل  ). به عبارت ديگر17
ي كه شهروندان در باره مسايل مورد علاقه عمومي و منافع عمومي گيرد. به نظر هابرماس زمان مي

كنند افكار عمومي شكل مي  بدون هيچ محدوديت و به صورت آزاد با يكديگر بحث و مشورت مي
گردد. هابرماس  گيرد كه به مثابه يك پيكره عمومي شهروندان در برابر طبقه حاكم اعمال مي

در كنار هم جمع  1گو، كه در جريان آن اشخاص خصوصي و گفتدر جريان هر مكالمه يا «نويسد:  مي
گيرد.  عمومي شكل مي  شوند كه اجتماعي (عمومي) تشكيل دهند، در حقيقت بخشي از حوزه مي

اي كه تنها به فكر  شوند در مقام افراد اقتصادي يا حرفه شهروندان يا افرادي كه كنار هم جمع مي
كنند و مانند مجامع حقوقي كه تابع قواعد حقوقي  نمي شان باشند، عمل امور خصوصي  اداره
و مؤظف به اطاعت و تبعيت از قواعد مذكورند، هم نيستند؛ بلكه شهروندان و  اند سالاري دولتي ديوان

  قه كنند كه بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علا افراد خصوصي زماني عمومي عمل مي
هاي لازم براي  پذير است كه تضمين مي بپردازند و اين امر زماني امكانمردم يا منافع و مصالح عمو

شان را بيان و  ها بتوانند آزادانه به يكديگر بپيوندند و افكار فراهم شود و آن ها و اجتماع آن يهماي گرد
  ).55- 49: 1974(هابرماس، » تبليغ نمايند
با افكار عمومي گفته شد مربوط به چه در باره جامعه مدني و حوزه عمومي و ارتباطش  اما آن

جامعه مدني مدرن امروزي است كه در اثر يك فرايند تاريخي پيچيده از قرون وسطي تا زمان 
اي  درست مثل افكار عمومي، حوزه عمومي نيز مقوله«كنوني تكوين يافته است. به نظر هابرماس 

 عمومي رگوني ساختاري حوزهدگ) و لذا او در كتاب 10: 1386(هابرماس، » كاملا تاريخي است
را از 3»عموميت«و  2»عمومي«پردازد. او اصطلاحات  ) به تحليل تاريخي حوزه عمومي مي1386(

) هابرماس در اين كتاب چهار شكل حوزه 17: 1386كند (هابرماس،  منظر تاريخي تحليل مي
  عمومي را از يكديگر تفكيك كرده است: 

اولين شكل حوزه عمومي است و به معني نمايش قدرت و كه » عموميت مبتني بر نمايندگي« - 
  منزلت ربوي ارباب يا پادشاه برابر مردم است.

  كه بر اثر تغييرات اجتماعي فرهنگي جامعه فئودالي اروپا به وجود آمد.» حوزه عمومي بورژوازي« - 
 
1. Private Persons 
2. public 
3. Publicity 
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  يا حوزه عمومي در قلمرو سياسي.» حوزه عمومي سياسي« - 
  حوزه عمومي در دنياي فرهيختگان. يا » حوزه عمومي ادبي« - 

در جامعه فئودالي قرون » عموميت«هابرماس اولين مرحله پيدايش حوزه عمومي را در مفهوم 
اربابي در برابر عموم بود (هابرماس، » منزلت خاص«كند كه به معناي بازنمايي  جو مي و وسطي جست

ناپذير را براي  ي ارباب، امري رويت). بازنمايي امري خصوصي نبود، بلكه با حضور عموم28: 1386
ارزش قابليت بازنمايي داشتند.  كرد و لذا فقط امور متعالي و نه پست و بي پذير مي همگان مشاهده

تعالي، برتري، شكوه، شوكت، شهرت و شرافت صفاتي بودند كه واجد هستي متعالي بودند و ارزش 
شد، به مثابه  مي» عمومي«طريق فرايند بازنمايي  بازنمايي داشتند. از اين رو جلوه ارباب، كسي كه از

» عموميت مبتني بر نمايندگي«كرد. اي از تقدس او را احاطه مي شد و هاله مظهر پاكيزگي نمايان مي
هاي خاص، لباس، سبك آرايش، رفتار و  اي نظير آرم يا مهر خاص، نشانه هاي شخصي مستلزم ويژگي

كردن  گفتن و خطاب و نزاكت) و شيوه تكلم (روش سخنپرسي و ادب  سلوك ويژه (شيوه احوال
ديگران) بود. بازنمايي پادشاه در برابر عموم به منزله نمايش هاله قدرت او نزد كساني بود كه دور 

ها،  ، امپراطور از شاهزاده1806شدند، براي مثال، هنگامي كه در امپراطوري پروس تا  شاه جمع مي
كرد تا در مجمع امپراتوري حضور بهم رسانند، اين  و راهبان دعوت ميها، اهالي شهر  ها، كُنت اسقف

بازنمايي با بازنمايي نمايندگان مجلس وجه مشتركي نداشت، زيرا پادشاه قدرتش را نه از مردم كه 
). مضاف بر ارباب و پادشاه، بازنمايي 24- 25: 1386كرد (هابرماس،  در برابر مردم بازنمايي مي

ها) هنگام مراسم و مناسك مذهبي در حوزه مشخصي به نام  ها و كشيشفمقامات مذهبي (اسق
  گرفت.كليسا شكل مي

هاي فئودالي و كليسا كه حاملان  وقايع اواخر قرن هيجدهم باعث شدند اشرافيت و پادشاه، قدرت
اي متلاشي و به دو بخش خصوصي و  بودند در فرايند دوگانه» عموميت مبتني بر نمايندگي«اصلي 
اش،  گاه آسماني تغيير كرد و تكيه» اصلاحات مذهبي«مي تجزيه شوند: منزلت كليسا در اثر عمو

يعني مذهب، به امري خصوصي مبدل شد. آزادي مذهبي سبب تقويت استقلال شخصي شد و 
گيرند به حياتش  قرار مي» حقوق عمومي«كليسا به مثابه نهادي در بين نهادهايي كه در چارچوب 

هاي خصوصي  ستين نشانه بارز تجزيه اقتدار پادشاهي جداشدن بودجه دولتي از ثروتادامه داد. نخ
اي قوه قضاييه از حوزه عمومي دربار جدا و به  شخص حاكم بود. بوروكراسي، نيروي نظامي و تا اندازاه

شان را به نهادهاي دولتي  هاي سياسي ويژه نهادهاي دولتي مستقل مبدل شدند و امتيازات و حق
  ). 30: 1386ر پارلمان و دستگاه قضايي دادند (هابرماس، نظي

عموميت «هاي نظم جديد شكل گرفت كه  داري تجاري اوليه، بنيان زمان با ظهور سرمايه هم
گيري حوزه عمومي بورژوازي را فراهم كرد. از جمله  را تضعيف و زمينه شكل» مبتني بر نمايندگي

اي از  ر شهرهاي بزرگ بود كه سبب ظهور شبكه گستردهاين تغييرات ظهور مراكز دايمي تجارت د
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روابط اقتصادي افقي شد و روابط عمودي پيشين، كه خاص سازمان فئودالي بود، را از بين برد 
). مضاف بر اين شهرهاي بزرگ تجاري به مراكز بزرگ مبادله خبرها مبدل 35: 1386(هابرماس، 

مدرن و اقتصاد ملي منجر شد. دولت مدرن اساساً  شدند. مبادله كالاها و خبرها به ظهور دولت
داد. روند جدايي ثروت  اش را تشكيل مي دولتي مبتني بر ماليات بود و بوروكراسي مالي هسته اصلي

هاي دولت كه به اين وسيله شتاب گرفته بود، سبب نابودي سلطه فردي  شخصي پادشاه از دارايي
  ). 38: 1386گرفتند (هابرماس،  هاي محلي زير كنترل دولت قرار شد و قدرت
هاي فئودالي به دست حاكميت ملي  با نابودي قدرت» عموميت مبتني بر نمايندگي«تضعيف 

گيري حوزه ديگري شد كه به معناي مدرن كلمه حوزه عمومي  زمان شد. اين تحول سبب شكل هم
ت دايمي دولت و ديگري در بود، يعني حوزه اقتدار دولت كه در دو جا عينيت پيدا كرد: يكي در ادارا

قرار گرفت، كساني كه » افراد خصوصي«در نقطه مقابل مردم يا » عمومي«ارتش دايمي. از اين رو 
با دستگاه دولت و نه با دربار يا پادشاه » عمومي«سمت دولتي نداشتند و خارج از اين حوزه بودند. 

ايي منظم و حق استفاده انحصاري از هاي قض شد، و به دولتي اشاره داشت كه داراي حوزه تعريف مي
گيري جامعه مدني بورژوازي نتيجه  ). مخلص كلام، شكل39: 1386زور مشروع بود (هابرماس، 

) و به تبع آن پيدايش قشر جديدي از 40: 1386شدن دستگاه دولت (هابرماس،  طبيعي غيرشخصي
كنان رسمي دولت. بورژواها دادند، يعني كار را تشكيل مي» عموم«بورژواها بود كه هسته اصلي 

دانان، پزشكان، كشيشان، افسران، دانشمندان، پژوهشگران و معلمان و  شامل اقشاري نظير حقوق
دادند و حامل و باني اصلي حوزه  را تشكيل مي» خوان جماعت كتاب«كاتبان بودند كه هسته اصلي 

 ).46: 1386عمومي بودند (هابرماس، 
  

  هاي تحقيق يافته
  وزه عمومي ديني در ايران عصر صفويهگيري ح شكل

ها و باورهاي  گيري حوزه عمومي با ترويج داستان شايد بتوان گفت اولين مرحله نمود شكل
اسماعيل از سوي اشراف قرلباش  (برخي از ايشان تاريخ درباره شاهان صفوي از جمله شاه 1غاليانه

است كه به پيدايش شخصيتي مقدس به نام (مبلغان عمومي) بوده  2ها نگاران درباري بودند) و صوفي
مرشد كامل و عموميت مبتني بر نمايندگي ايشان منجر شد. اين رويه از زمان شيخ صفي شروع 

ق) حكايات بسياري در باره كرامات شيخ صفي آورده شده است. در  759( صفوه الصفاشده بود. در 

 
  .كردن به معني غلو .1
كردند و رشدكامل را درميان مردم ترويج مي. صوفيان كساني بودند كه اصول و اركان طريقت خانقاهي و عموميت م2

  دادند.غيرنظامي قزلباشان را تشكيل مي درواقع شاخه
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من افتادند و شمشير بركشيدند و قصد در راه چهار حرامي بر «شود:  يكي از اين حكايات نقل مي
قتل من كردند. گفتم: اي شيخ مدد ناگه شيخ را ديدم كه دستم بگرفت و از ميان حراميان برون 

). در حكاياتي كه در اين دوره درباره شيخ صفي نقل 334: 1377بزاز،(ابن» آورد و به ديه رسانيد
زدگان، راهنمايي راه است از جمله نجات سيل شده صفاتي الهي و ماورالطبيعه به او نسبت داده شده

كردن مريدان از  ) و غيب341: 1377بزاز،  ) شفاي افراد كرولال (ابن306: 1377بزاز،  كردگان (ابنگم
دهند شيخ در ميان مريدانش  ها نشان مي ). در مجموع حكايت319: 1377بزاز،  انظار دشمنان (ابن

گانه ذكر ملاقات سه). 140: 1377بزاز،(ابن اگونه داشته استاي خدتوانايي ماوراءالطبيعه و چهره
علي سياهپوش (نوه شيخ صفي) كه در آن كرامات  خواجه آور تيمور گوركاني با سلطاناعجاب

) 20- 18: 1350نام،(بي عجيبي به ايشان نسبت داده شده نيز ادامه همين سياست بود
ها ره تيموري و شاه اسماعيل ذكري از اين ملاقاتدر هيچ كدام از منابع دو) 16: 1350(تركمان،

بدان  آراي عباسيآراي صفوي و عالمعالمنشده و فقط در منابع دوره پس از شاه عباس اول مانند 
  .)162: 1347(فلسفي، پرداخته شده است 

ــدكامل در دوره   ــاره مرش ــه درب ــات غاليان ــان   تبليغ ــد از بني ــاي بع ــاه   ه ــفويان، ش ــذاري ص گ
طهماســب گســترش يافــت و باعــث بازنمــايي عمــومي چهــره مرشــد كامــل در   اهاســماعيل و شــ

نـزد عمـوم شـد. شـاهان صـفوي مشـروعيت سياسـي و مـذهبي شـان را          » سـيادت «لواي مفهـوم  
كردنـد. سـيادت بـه ايـن معنـا بـود كـه         جـو مـي   و در سيادت و نَسب و نه امامت و عصـمت جسـت  

نگــاران عصــر ســاندند و تمــامي وقــايعرشــاهان صــفوي نســبِ خــود را تــا امــام موســي كــاظم مــي
، 103: 1378، منشــي قزوينــي، 70: 1377بــزاز، وظيفــه داشــتند ايــن مهــم را ضــبط نماينــد (ابــن

، 1: 1383، امينـــي هـــروي،70: 1377، اردبيلـــي،4: 1367، قزوينـــي، 81: 1379قبادالحســـيني،
ات شـاه حتـي   شـد تمـامي اقـدام   ) ايـن ادعـا باعـث مـي    7: 1: ج1350و تركمـان،  3: 1350نـام، بي

اگـر بــا نظــر علمــاي عصــر و مــذهب عمــومي تشـيع مغــاير بــود، از ســوي مــردم مشــروع شــمرده   
ــاجري  ــه   223: 1389شــود. (آق ــرون وســطي، ك ــد ق ــن همانن ــر اســاس اي ــر شــهرياري«). ب » مه

نشـانه  » مهـر مرشـد كامـل   «نشانه بازنمايي جايگـاه فئـودال در ميـان مـردم بـود، در دوره صـفويه       
گانـه بـه همـراه نـام     بين مـردم بـود. در مهرهـاي دوره صـفويه اسـامي ائمـه دوازده      جايگاه شاه در 

شــاهان صــفوي در وســط حــك شــده بــود و در آن ســيادت شــاه كــه منبــع مشــروعيت حكومــت 
ــه صــورت عمــومي تبليــغ مــي شــد (شــاردن،    ــه و ب ــرار گرفت ــورد تأكيــد ق ــود م : 1686ايشــان ب

بــر رئــوس منــابر كــه الزامــي شــده بــود   ). بــدنبال همــين سياســت، نوشــتن اســامي ائمــه 1281
گذاشـت كـه در پـس آن     بـر نماينـدگي مرشـدكامل را بـه نمـايش مـي       نمودي از عموميت مبتنـي 

ــدي،      ــيني جناب ــت. (حس ــرار داش ــدكامل ق ــيادت مرش ــاب  154: 1378س ــاب كت ــد ) انتخ قواع
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 از سوي شـاه اسـماعيل بـه عنـوان منبـع فقهـي در آغـاز حكومـت صـفوي نيـز بـه خـاطر             الاحكام
  دانست. اين بود كه اين كتاب مشروعيت حكومت را به امامان معصوم وابسته نمي

السير ق) حبيب920فتوحات شاهي (هاي نظير  نگاران صفوي در كتاب هاي بعدي تاريخدر روايت
ها با الگوبرداري  ق) به ذكر صفات خداگونه شاه اسماعيل پرداخته شده است. مؤلفان اين كتاب927(

به وجود آوردند كه به » سبك تقليدي«سبكي به نام الصفا صفوهشيخ صفي همچون  از كتب دوران
نگاران پيشين در جهت نسبت دادن امور ماوراءالطبيعه به شاه صفوي و تبليغ  وسيله آن همانند تاريخ

). در نتيجه 1379(ر.ك كويين و چهرازي،  سيادت خاندان صفوي در ميان مردم تلاش كردند
انه در دوره شاه اسماعيل كار به جايي رسيد كه او در مقام مرشد كامل سجده هاي غالي حكايت

). 1350پژوه،داد (ر.ك دانش شد و آيين جديدي به وجود آورده بود كه به پيروانش آموزش مي مي
ادعاي معبوديت در اسماعيل پسر حيدر به اوج خود رسيد... او معتقد بود «نويسد  كه مزاوي مي چنان

ي تعالي در علي (ع) مجسم شده است و او اغلب با خدا بوده ولي حالا ديگر در روي كه ذات بار
هاي نبوت و امامت در شخص او جمع آمده است؛ او به صورت نور الهي،  زمين ظاهر شده است؛ هبه

خاتم و مهر پيامبران و مرشدكامل و امام راهبر متجلي و شكل حلاجي انا الحق در وجود او متبلور 
طهماسب نيز ادامه  سال سلطنت شاه 53). همين رويه در طول 152: 1971(مزاوي،» شده است

  )346: 1357و روملو، 474: 1870هاي ونيزيان، دالساندر،يافت. (سفرنامه
مسـتلزم بازنمـايي در برابـر مـردم (و نـه فقـط       » عموميـت مبتنـي بـر نماينـدگي    «جا كه  از آن

ق) در مســجد تبريــز حضــور يافــت و 907ماعيل (شــاه اســبــه صــورت انتزاعــي و در اذهــان) بــود 
اي بـه نـام ائمـه اثنـي عشـري پـذيرش مـذهب شـيعه بـه عنـوان ديـن رسـمي را در              با ذكر خطبه

شـدن   هـا و بسـتر مناسـب بـراي عمـومي     آن زمـان ايـران زمينـه    برابر مردم اعلام كـرد. در جامعـه  
ــاجري،    ــرت علمــاي شــيعي (آق ــي، اعــم از كث ــاهي عمــوم از قواعــد ) و آ78: 1389چنــين آيين گ

)  در نتيجــه در ميــان عمــوم، تبليــغ هيئــت و صــورتي 86: 1357شــيعي وجــود نداشــت (روملــو، 
ــد، صــورت     ــدان مرشــد كامــل بودن ــين تشــيع از ســوي قزلباشــيه و صــوفيان كــه مري ــژه از آي وي
گرفت و لذا بازنمايي چنـين آيينـي در هيئـت مرشـد كامـل انجـام گرفـت و بـا تبليغـات عمـومي           

شدن مرشدكامل نزد عموم پـيش رفـت. لـذا مرشـد كامـل (شـاه) بـه عنـوان مظهـر           له خدا تا مرح
نـام خـدا را در سراسـر ايـران     «شـود   تام و تمام آيين جديد قرار گرفـت، بـه صـورتي كـه نقـل مـي      
: 1870هـاي ونيزيـان،   (سـفرنامه » انـد فراموش كـرده و فقـط اسـم اسـماعيل را بـه خـاطر سـپرده       

-20: 1984دانســت (ســيوري بــه نقــل از خطــايي، وجــودي الهــي مــي)؛ شــاه خــود را 456-457
ــي،21 ــان خنجـ ــماعيل   60-57-56: 1382،  روزبهـ ــاه اسـ ــوان شـ ــل از ديـ ــه نقـ ــاجري بـ ، آقـ

اســماعيل از ائمــه ) و مــردم اعتقــاد داشــتند شــاه 252-251: 1976و ســومر، 56: 1389خطــايي،
ــي   ــه م ــان حمل ــومين فرم ــو، معص ــرد (رومل ــي61: 1357گي ــام، ، ب ــي،  292 :1350ن ــي قم  و منش
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). ايــن وضــعيت 102: 1357كنــد (روملــو،  يگــويي  و از قبــل نتيجــه جنــگ را پــيش) 55: 1359
ه شــاه طهماســب نــذر و  چنــان در دوره شــاه طهماســب ادامــه پيــدا كــرد؛ عمــوم مــردم در را هــم

: 1870هـاي ونيزيـان و دالسـاندري،   گرفتنـد (سـفرنامه  كردنـد و بـه دعـا از شـاه يـاري مـي       نياز مي
  بخشيد.) شاه شخصا خمس و زكات را تعيين كرده و مي474

ــادي داشــت و      ــت زي ــوم اهمي ــزد عم ــل ن ــد كام ــي مرش ــور فيزيك ــايي، حض ــوم بازنم   در مفه
ــذا بايــد بــه شــيوه عــوام هــاي مختلــف خــود را  النــاس تنهــا بــراي بازنمــايي اهميــت داشــتند و ل

هـا بـراي شـفاي     خـانواده  مانـده غـذاي مرشـد كامـل بـين      كرد از جمله بـا توزيـع پـس    متجلي مي
) 359: 1667گارســـيا دســـيلوا،و دن 474: 1870هـــاي ونيزيان،دالســـاندري،بيمـــاران (ســـفرنامه

-توشـمال «اي رايـج بـود كـه شـغلي دربـاري بـه نـام        چنين اعتقـاداتي در ميـان عمـوم بـه انـدازه     
يـن  مانـده مرشـدكامل بـين مـردم بـود و از ا      به وجود آمد كـه مسـئول توزيـع غـذاي پـس     » باشي

ــكي،    ــت (مينورس ــوبي داش ــيار خ ــد بس ــت درآم ــد   129: 1943جه ــي باي ــلت و منزلت ــر فيض ) ه
داشــت از آن جملــه القــابي بــود ماننــد مرشــد  شــد و قابليــت بازنمــايي عمــومي مــي مجســم مــي

پنـاه، كلـب آسـتان علـي و... كـه در ميـان مـردم رواج داشـت. حتـي           كامل، نواب اعلي، شـاه ديـن  
يافــت از  ازار، كــه مرشــد كامــل مجــال نمــايش فيزيكــي را نمــي عمــومي هماننــد بــهــاي در مكــان

ــون    ــي همچ ــارات مقدس ــق عب ــاه  «طري ــر ش ــه س ــم ب ــي  » قس ــذب م ــود ج ــه خ ــردم را ب ــرد. م ك
كــرد بــراي مثــال  مرشــدكامل  بســياري از احكــام دينــي را رعايــت نمــي) گرچــه 20: 1664(دلاوالــه،

تقـادات راسـتين مـردم نسـبت بـه      كـرد، امـا ايـن اعمـال خللـي در اع      خـواري مـي  در ملاء عام شراب
ــي  ــان وارد نم ــاه ايش ــفرنامه  جايگ ــرد (س ــران،  ك ــزي در اي ــان وني ــان، بازرگ ــاي ونيزي ، 450: 1870ه

ــو،ســفرنامه ــان، آنجلل ــو، ، ســفرنامه339: 1870هــاي ونيزي ــاترينو زن ــان و ك - 267: 1870هــاي ونيزي
ــو،268 ــه،362 1: ج1357 ، روملـ ــك299- 294- 298- 43: 1664، دلاوالـ ــاران،، پيگولوسـ  ايا و همكـ

ــن 78: 1347و فلســفي، 495: 1957 ــر عموميــت مبتنــي«) اي ــذهبي ب ــدگي م ــدازه» نماين ــه ان  ايب
ــي       ــق م ــز مح ــائم ني ــس غن ــرفتن خم ــود را در گ ــاه خ ــه ش ــود ك ــه ب ــتلا يافت ــت اوج و اع دانس

هـا و اعيـاد و   )  و حضور مرشـد كامـل (شـاه) در مراسـم ويـژه ماننـد جشـن       875: 1350(تركمان،
  اي محرم نماد كامل اين آيين نوين قرار گرفت.هعزاداري

» عموميت مبتني بر نمايندگي«مخلص كلام در اين دوره به جاي علماي ديني، شاهان صفوي 
را به عهده داشتند و در مقام مرشدكامل مورد تعظيم، قداست و احترام از سوي مردم قرار 

ي مرشد كامل پيروي و او را تعظيم و گرفتند. مردم و از جمله علما مؤظف بودند از رهنمودها مي
يك از  رنگ بود به صورتي كه هيچمرشد كامل بسيار نادر و كم  احترام كنند. حضور علما در مراسم

تمامي اقدامات شاه اند. ها ندادهاسماعيل گزارشي از حضور ايشان در جشننويسان دوران شاه سفرنامه
شد دولتي تشيع بود، باز هم مشروع شمرده ميحتي اگر برخلاف نظر علما و مذهب عمومي يا 
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). محقق كركي سعي داشت تعاليم مذهب رسمي شيعي را در دربار صفويان 291: 1347(فلسفي، 
دانست. او پرداخت خراج توجيه كند و انتخاب صدر از سوي شاه و خويشاونديش با شاه را مشروع مي

). از ديگر علمايي، كه مجبور 144: 1389ي، دانست (آقاجربه حكومت ولو حكومت جائر را واجب مي
شيخ حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي از علماي جبل بود قدرت سياسي شاه را مشروعيت ببخشد 

ق در شهرهاي قزوين، مشهد و هرات  973ق تا  960لبنان بود كه به ايران مهاجرت نموده و از سال
پرستي  نظر فقه اسلامي حرام و مانند بت الاسلامي داشت. او نيز سجده به شاه را ازسمت شيخ

) علما با تمسك به حديثي قدسي اطاعت از 91: 1389و آقاجري، 1996دانست (ر.ك استوارت،  نمي
به نقل از  1389شمردند. (آقاجري شاه را اطاعت از خدا و مخالفت با او را مخالفت با ايزد تعالي مي

دانست حكم جهاد صادر كرده و ه زماني كه لازم ميشا) 218: 1389الملوك،مقدمه همايي بر نصيحه
در چنين شرايطي علما ). 879: 1350دانست (تركمان،صدور اين حكم را مشروط بر نظر علما نمي

صرفا نقش كارگزاران مذهبي مرشد كامل را در تشريفات درباري و استقبال از سفيران به عهده 
و 1الاسلاميداراي مشاغلي از قبيل صدارت، شيخا )، زير131: 1667گارسيا دسيلوا، (دن داشتند.

)، اما قدرت 1996قضاوت بودند كه از سوي مرشد كامل به آن ها تفويض شده بود (ر.ك استوارت، 
ها  ها و كشيش چه در دوران فئوداليته اسقف بازنمايي عمومي مراسم و مناسك مذهبي همانند آن

ها زندگي ناامني در جامعه  داند، نداشتند. عدم بازنمايي عمومي علما باعث شده بود كه آن انجام مي
سادات، قضات و علما به خاطر «دهد:باره حسن بيگ روملو چنين گزارش ميداشته باشند. در اين

(به نقل از » لرزيدند و از رنود و اوباش يعني قيام خلق بيمناك بودندزندگي خويش بر خود مي
  ). 495: 1957گولوسكايا و همكاران،پي

هاي شاهان  شد. زيارت از سازوكارهاي ديگري كه باعث بازنمايي مرشد كامل نزد عموم مي
نگاران صفوي  شد. تاريخ صفوي از اماكن متبركه بود كه اغلب با كراماتي در ميان عموم روايت مي

دارند ماند به تفصيل بيان ميجزه ميهايي را با تعليقاتي كه بيشتر به معشرح چگونگي چنين زيارت
اي خداگونه از شاهان  ها شده بود و چهرهخانهها، نقٌل محافل شبانه و قهوهو گويا همين داستان

). 302: 1383و اميني هروي،349- 346- 167: 1384نام،  كرد (بي صفوي را در بين عموم تبليغ مي
بارز آن به زيارت  درآمد كه نمونه» اوال مذهبيكارن«ها به صورت در زمان شاه عباس اول اين زيارت

 28ق بود كه 1006رفتن شاه عباس اول با پاي پياده از اصفهان به مرقد امام رضا در مشهد در سال 
  ). 1296: 1686روز طول كشيد (شاردن، 

هاي اصلي حوزه عمومي بعد مكاني آن است تنها مكان معتبر و  جا كه يكي از ويژگي از آن
بود كه براي » ميدان«شده جامعه آن روز براي نمايش عموميت مبتني بر نمايندگي  شناخته
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شد و  هاي مهم حكومتي استفاده مي ها، مجازات دشمنان و اعلان مراسمي نظير برگزاري جشن
هاي ونيزيان، ، سفرنامه113- 590- 526: 1357ها حضور داشت (روملو، مرشدكامل در آن

، مقتدر به نقل از 450: 1870هاي ونيزيان، بازرگان ونيزي در ايران،، سفرنامه338: 1870آنجوللو،
روز  ). استفاده493: 1957و پيگولوسكايا و همكاران، 213: 1667گارسيا دسيلوا،، دن1380دلاواله،

طهماسب در اش در برابر مردم از زمان شاه ها به جهت نمايش عموميت افزون مرشدكامل از ميدان
) و نقطه اوجش در ميدان نقش جهان اصفهان بود كه در آن 1380(ر.ك مقتدر،قزوين معمول شد 

برنمايندگيِ مرشد دهنده نفوذ عموميت مبتني مسجد و بازار در كنار كاخ شاه وجود داشت و نشان
  كامل در اين نهادها (بازار و مسجد) بود. 

  
  دگرگوني حوزه عمومي ديني

چنان كارآمد باقي مانده  هم» بر نمايندگي مذهبي نيعموميت مبت«اسماعيل اول  شاه در دوره
سياسي ايران  - خوش دگرديسي شد. با گسترش مرزهاي جغرافياي بود اما به تدريج به دلايلي دست

-آميز قزلباشان، صوفي به ساير مناطق كشور كه سني نشين بودند، ديگر اعتقادات افراطي و اغراق
بخشي مرشدكامل كافي نبودند. مذهب رسمي شيعي در گري و نهادهاي خانقاهي براي مشروعيت 

هايي روبرو شد و براي بقايش به تمهيداتي نياز داشت  جريان گسترشش به ساير نقاط ايران با چالش
نمودن آيين  ضعف قدرت عمومي شاه را به همراه داشت. شاه اسماعيل با رسمي كه به تدريج زمينه

يژه از عموميت (عموميت مبتني بر نمايندگي مذهبي) داشت تشيع در واقع سعي در تداوم اين نوع و
تا با استفاده از مذهب رسمي عموميت مبتني بر نمايندگي خويش را علاوه بر صوفيان از سوي علما 

عبارت ديگر نيروي كمكي را براي رواج عموميت خويش وارد دستگاه  در حوزه عمومي تبليغ كند. به
شاه خصوصي شود و جايش را به علما به مثابه نمايندگان  حكومت كرد كه به تدريج باعث شد

  مذهب دولتي تشيع واگذار كند.
ــدران باعــث تنــزل    ســيزده ســال بعــد از ايــن واقعــه، شكســت شــاه اســماعيل در جنــگ چال

ــان،     ــد (تركم ــدكامل ش ــه مرش ــبت ب ــدان نس ــادات مري ــت  43: 1350اعتق ــن شكس ــد از اي   ). بع
نــدهي ســربازانش در جنــگ را بــر عهــده نگرفــت  بــار هــم شخصــا فرما اســماعيل حتــي يــكشــاه

بــرداري از مرشــد كامــل  )؛ ديگــر از آن شــور و حــرارت قزلباشــان در فرمــان1987(ر.ك ســيوري، 
كردنــد و حفــظ و  خبــري نبــود و از آن پــس قزلباشــان از فرمانــدهان مســتقيمِ شــان اطاعــت مــي

هـا بـا    رد. قزلبـاش شـان بـر رابطـه قلبـي بـا مرشـدكامل ارجحيـت پيـدا ك ـ         گسترش منافع شخصي
شـدن خـلأ در نظـام     ممتـاز اشـراف دربـار مبـدل شـدند. اولا پيـدا       اندوزي به تدريج به طبقـه ثروت

ــه ــادي قزلباشــان ب ــزون    اعتق ــت روزاف ــا، رقاب ــت مرشــدكامل، و ثاني ــان عمومي ــين مبلغ ــوان اول عن
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ــدي كــه پــس از شــاه ايشــان در تصــاحب مناصــب حكــومتي باعــث   اســماعيل شــدند شــاه جدي
يافت به يافتن تدبيري براي مبـارزه بـا ايـن وضـعيت مهلـك ملـزم شـود. نـه سـال بعـد           رت ميقد

ــدران شــاه ــه قــدرت رســيد. شــاه از جنــگ چال طهماســب خــلأ اعتقــادي قزلباشــان،  طهماســب ب
ــل صــوفيان و    ــويني را مقاب ــابع مشــروعيت ن صــوفيان و نهادهــاي خانقــاهي را تشــخيص داد و من

وجـود آورد. او علمـا و فقهـايي نظيـر حـارثي، كركـي و ديگـران را         بـه  1الخلفـا ها خليفه در رأس آن
). البتـه  94: 1389از لبنان و بحـرين بـراي تبليـغ ديـن تشـيع بـه ايـران دعـوت كـرد (آقـاجري،           

مـدت، منقطـع و    اسـماعيل بـه ايـران نيـز رخ داده بـود كـه كوتـاه       هاي علمـا در دوره شـاه   مهاجرت
اي كـه بـه صـورت عمـومي منتشـر كـرد خصوصـيت        نامـه  ينطهماسـب در آي ـ ناپايدار بودنـد. شـاه  

ــه    ــد، ب ــرده بودن ــاجرت ك ــه مه ــايي ك ــراي علم ــادي ب ــاعي زي ــاجري  اجتم ــود آورد (آق : 1389وج
شـود كـه شـاه بـه علـت آزار و ايـذاي ايـن افـراد در ميـان          ). از اين فرمان چنين مستفاد مـي 107

مـي نداشـتند و نيـز بـه جهـت      كـه علمـاي شـيعه پايگـاه مرد     عموم، كه اهـل سـنت بودنـد و ايـن    
رواج احكـام فقهـي و حقـوقي تشـيع در جامعـه لازم ديـده بـود كـه مطـابق بـا سياسـت دربـار در             
قبــال ايشــان، دو فرمــان عمــومي مبنــي بــر اعــزاز و احتــرام ايشــان منتشــر كنــد (منشــي قمــي،  

ــاري، 597: 1: ج1359 ــب وجــه مشخصــه سياســت   363: 1391و موســوي خوانس ــن ترتي ــه اي ) ب
ــذهبي ــاه م ــاجري،    ش ــود (آق ــان ب ــوي فقيه ــه س ــوفيان ب ــرخش از ص ــب چ و 108: 1389طهماس

طهماسـب عـلاوه بـر    ). بـه علمـا اختيـارات و امـوالي از سـوي شـاه      598-597: 1359منشي قمـي، 
، موســـوي 935: 2،ج1383اســـماعيل واگـــذار شـــد (الحســـيني القمـــي،امـــوال اهـــدايي شـــاه

ــاري، ــاري،  363: 1391خوانس ــوي خوانس ــم 361 :4،ج1391و موس ــه مه ــاي   ). از جمل ــرين علم ت
اين دوره محقق كركي است كـه بـه تعيـين امـام جماعـت و تعلـيم شـرايع بـه مـردم در هـر يـك            

). او بــه تربيــت چهارصــد مجتهــد و تــأليف آثــاري 134: 1389پرداخــت (آقــاجري، از شــهرها مــي
بـه  مهم در فقـه پرداخـت بـه همـين جهـت مناسـبات علمـاء و سـلطنت صـفوي را پـس از خـود            

همچنـين در ايـن دوره علمـا توانسـتند      2)293شدت تحـت تـأثير قـرار داد (تكملـه امـل الامـل،:       
هـاي شـهرهاي ايـران بفرسـتند (امـين       كتب فقهي بسياري تـدوين و تـأليف كننـد و بـه كتابخانـه     

تـر از همـه اختيـار وعـظ در منـابر، كـه يـك رسـانه عمـومي مهـم بـود،             ) مهم293: 1385عاملي، 
ه علمــا داده شــد و ايــن اولــين بــاري بــود كــه علمــا قــدرت بازنمــايي عمــومي در از ســوي شــاه بــ

ق در فرمـاني عمـومي امـر فرمـود علمـا و فضـلا       976طهماسـب در سـال   مسجد پيدا كردنـد. شـاه  

 
 رت داشت.نائب و استاد شاه بود كه بر امور صوفيان كه مبلغان الوهيت مرشد كامل بودند نظا .1
-و اعيان 366- 365،ص4الجنات جكثرت تأليفات شاگردان محقق كركي به روضات همچنين در زمينه .2

 مراجعه كنيد. 210ص8الشيعه،ج
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) بـر  993: 1383در مساجد وعظ كننـد و ايـن مهـم را همـه روزه مرعـا دارنـد (الحسـيني القمـي،        
رتي خصوصـيتي، كـه شـاه بـه علمـا وگـذار كـرد نفـوذ علمـا چنـان           عبـا  اثر امكانات، اختياراتي و به

ــام و       ــت ام ــات ولاي ــريم در اثب ــرآن ك ــات ق ــه آي ــا اســتناد ب ــار ب ــين ب ــراي اول ــه ب ــت ك ــالا گرف ب
ــاه    ــتفاده (ش ــدكامل، اس ــي مرش ــينش، يعن ــب،جانش ــداحان و  51-49: 1300طهماس ــراي م ) و ب

ــت دول   ــد. حماي ــين و پرداخــت ش ــرري تعي ــه مق ــان از خزان ــاد  تبرائي ــداحان و نه ــا، م ــي از علم ت
  طهماسب ادامه داشت.سال حكمراني شاه 53مسجد در طول 

ايــل شاهســون گذاشــته شــد.  ق) نخســتين شــالوده996محمــد خدابنــده (بــا عمــل ســلطان 
عبــاس عبــاس اول صــوفيان و قزلباشــيه بيشــتر تضــعيف شــدند. شــاه) در دوره شــاه1347(تــاپري،

 ــ  ــه نصــف ك ــاش را ب ــاي قزلب ــر   اول نيروه ــه در عص ــامي ك ــراد غيرنظ ــا اف ــش را ب اهش داد و ارت
يعنـي دوسـتدار شـاه معـروف     » شاهسـون «محمد خدابنده بـه خـدمت نظـام درآمـده و بـه      سلطان

اي بـود كـه   عبـاس بـا صـوفيان و قزلباشـيه تـا انـدازه      بودند تقويت كرد. اهميت اين روياروييِ شـاه 
ــاع   ــلاك و اقط ــان را از ام ــت ايش ــرد و ا دس ــاه ك ــان كوت ــداخت (ر.ك  ش ــان را بران ــرافيت ايش ش

يــد طبقــات  گــري و خلــعبــين رفــتن اشــرافي ). از54-52: 1348و باســتاني پــاريزي، 1347تــاپري،
شـد (ر.ك  دار و تشكيل ارتـش دائمـي بـا مسـتمري ثابـت كـه از سـوي دولـت پرداخـت مـي           زمين

شــد كامــل اقتــدار مر ) بــه تــدريج بــه تشــكيل دولتــي مبتنــي بــر ماليــات و تجزيــه1347تــاپري،
ــد ديگــر هماننــد گذشــته مريــدان (قزلباشــان) چشــم و    ــرا نيروهــاي ارتــش جدي منجــر شــد، زي

ــوش بســته ــد و مســتمري  گ ــل نبودن ــي  مرشــد كام ــي پرداخــت م ــان از ســوي دولت ــه  ش شــد ك
هـاي تشـكيل دولـت غيرشخصـي شـده و پادشـاه       غيرشخصي شده بـود. بـارزترين نمونـه از نشـانه    

ــارو  ــوال و ك ــدايي ام ــده ج ــوال    انخصوصــي ش ــلاك خاصــه از ام ــوان ام ــه عن ــاه ب ــراهاي پادش س
اسـماعيل  دولتـي كـه در زمـان شـاه     ) بوروكراسـي شـبه  43: 1379عمومي يا دولتي بـود (شـاردن،   

خــوش دگرگــوني  گــزاري شــده و زيــر نفــوذ گســترده مرشــدكامل بــود درايــن زمــان دســتبنيــان
ــه     ــنظم در جامع ــايي م ــاي قض ــي و نهاده ــد: اول، ادارات دائم ــدي ش ــت، دوم،   چن ــترش ياف گس

ارتشي دائمي شـكل گرفـت كـه مسـتمري دائمـي داشـت و بوروكراسـي دولتـي ايـن مسـتمري را           
  پرداخت مي كرد.

بود. در دوران » وقف«سازوكار ديگري كه به ايجاد حوزه عمومي ديني منجر شد تقويت نهاد 
حجم موقوفات با  كه سابقا در دست علما بود 1عباس اول علاوه بر موقوفات و سيورغالاتيشاه

 
اي از افراد مقرر و كه در ازاي تعهد آماده داشتن عدهسيورغال در دوران صفويه كاركردهاي متفاوتي داشت و آن اين .1

ر اواخر صفويان و با گسترش نفوذ علما اين رويه مختص به موقوفات مذهبي قرار گرفت شد ولي دمعهود واگذار مي
 .)44: 1943(مينورسكي، 
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عباس تمامي اموال و داران افزايش بسياري يافت. شاه هاي شاه، تجار و زمين بخشش اموال و دارايي
) (باستاني 255: 1389هايي، كه در دست داشت را وقف نمود (آقاجري  املاك خود حتي انگشتري

اموالشان را وقف كردند ) و به پيروي از او اعيان و مالكان نيز بخش زيادي از 74: 1348پاريزي، 
عباس موقوفات  به علل ديگري افزايش پيدا كرد. تمايل ) بعد از شاه75: 1348(باستاني پاريزي، 

آن در قالب توليت خانوادگي باعث نجات  عمومي براي حفظ اموال خصوصي از طريق وقف و اداره
م كه مصادره اموال عباس دوخصوص در زمان شاه شدند، بهشد كه مغضوب شاه ميافرادي مي

كردند (باستاني داران شدت يافت و براي جلوگيري از اين امر ثروتمندان اموال خود را وقف مي زمين
هزينه اقتصادي تبليغ و ترويج » وقف«). تقويت نهاد 88: 1379و شاردن،  84: 1348پاريزي، 

عي استقلال براي مالك عمومي دين از سوي علما را فراهم كرد. موروثي بودن سيورغالات واجد نو
) به اين ترتيب علما 527: 1957شد كه نسل اندر نسل دوام داشت. (پيگولوسكايا و همكاران،آن مي

علاوه بر مناصب دولتي (خصوصيت سياسي) از لحاظ اقتصادي (موقوفات و سيورغالات) خصوصيت 
شان را از دست دادند و تپيدا كردند و در مقابلِ اين جريان، قزلباشان و صوفيان به تدريج خصوصي

) به اين دليل پطروشفسكي در 19: 1943اجتماعي شدند (مينورسكي،  - فاقد قدرت و نفوذ سياسي
: 1957عباس اول علما را با تجار در يك صنف قرار داد (پيگولوسكايا و همكاران، دوران بعد از شاه

  ي به قدري افزايش يافت كه موقوفات و امور دولت ). با گذشت زمان قدرت علما در اداره539
ها بعد از گيري داشت مقام صدر را از بين برد. سالعباس دوم با ترسي كه از عواقب اين قدرتشاه

عباس دوم، جانشين او مجبور شد اين مقام را احيا نمايد و به منظور كاهش قدرت صدر مرگ شاه
). گرچه شاه توانست 1336: 1686، تنها توانست آن را به دو بخش خاصه و عامه تبديل كند (شاردن

الاسلامي، كه مستقيما با  اي قدرت و نفوذ علماي دولتي را كنترل كند اما جايگاه شيخ تا اندازه
چنان قدرتمند باقي ماند  سادات، معممين، قاضيان و ائمه جمعه در ارتباط بود هم

الاسلام به جايي يگاه شيخ)، به صورتي كه در اواخر دوره صفويه مقام و جا74: 1943(مينورسكي،
بخشي ديني به سلطنت را به عهده  رسيد كه او در تشريفات تاجگذاري شاه نقش اساسي مشروعيت

كند  ياد مي» روحانيون حكومت جامعه«). شاردن از اين دوره به 47: 1940داشت (كمپفر،
يروي اجتماعي قوي ها، كه سابقا دو ن ). در اين زمان نقش صوفيان و قزلباش1334: 1696(شاردن،

در دربار و جامعه بودند، به خاطر تقابل و رويارويي با جريان و نفوذ علما در دربار، تنزل بسياري 
) تقابل علما با صوفيان و قزلباشان 19: 1943يافت و به مشاغل معمولي گمارده شدند. (مينورسكي 

وي محقق كركي آغاز شد (ر.ك از سالمجرميه في الرد الصوفيهالمطاعن با تأليف كتابي به نام 
) و پس از زمان محدودي اختلاف به جايي رسيد كه علامه مجلسي صوفيان و 1369جعفريان،

ناميد » ذقوميه شجره«قزلباشان را، كه مؤسسان صفويه و اولين مبلغان عموميت مرشدكامل بودند، 
ن پادشاه صفوي، شاه هاي ضدصوفي علما باعث شدند در زمان آخري و لعن و نفرين كرد. فعاليت
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تعارضات بود، فعاليت صوفيان در اصفهان متوقف شود. خلاصه، اواخر اوج اين  حسين، كه نقطهسلطان
هاي عمومي صوفيان و نفوذشان در دربار به شدت كاهش يافت (ر.ك  دوران صفويه فعاليت

از ليست اولياي  )، به صورتي كه مقام خليفه الخلفا، كه در رأس مشاغل درباري بود1381حيدري،
ها در پايان فهرست مأمورين رسمي غيرنظامي دربار قرار گرفتند  مذهبي بيرون آمد و قزلباش

بودگي پيشين را از دست داده و ها خصوصيت و خاص). به اين ترتيب قزلباش106: 1943(مينورسكي،
   به مشاغل معمولي گمارده شدند.

شــد فوايــدي بــراي علمــا داشــت. ايــن ا مــيمنــابع مــالي فــراوان كــه از موقوفــات عايــد علمــ
شـد و ارتبـاط   درآمدها از سويي، باعث همكاري علما با دولـت مطلقـه (و نـه بـا شـخص شـاه) مـي       

كـرد. علمـا در امـور قضـايي بـا دولـت و در اداره موقوفـات بـا          اجتماعي علما با مردم را تقويت مـي 
ــرده ــكي،  خ ــتند (مينورس ــراوده داش ــالكين م ــت    ). از آن23: 1943م ــيورغال از معافي ــه س ــا ك ج

). 44: 1943(مينورسـكي،  شـد مالياتي دائمـي برخـوردار بـود باعـث اسـتقلال مـالي علمـا از شـاه         
هــا بتواننــد در سراســر كشــور مــدارس  از ســوي ديگــر قــدرت اقتصــادي علمــا باعــث شــد كــه آن

قـدامت  هـا بـا عمـوم مـردم ارتبـاط برقـرار كننـد. اگرچـه ا         دينـي و مسـجد بسـازند و از طريـق آن    
طهماسـب شـروع شـده بـود (باسـتاني پـاريزي،       درباري جهت ساخت مـدارس دينـي از زمـان شـاه    

عبــاس اول و بعــد از آن بــه صــورت عمــومي رونــق گرفــت       شــاه )  امــا در دوره225: 1348
عبــاس اول بــا ســاختن دو مدرســه معــروف بــراي دو تــن  ). شــاه939-937-932: 1686(شــاردن،

) و مــلا عبــداالله شوشــتري   157: 1350االله (تركمــان،لطــف يعنــي شــيخ  از علمــاء برجســته 
)، بــه صــورتي 270: 1389سرمشــقي بــراي بزرگــان دولــت صــفوي در ايــن زمينــه شــد (آقــاجري،

هــاي بعــد همكــاري بــين دولــت و علمــا در زمينــه ســاخت مــدارس دينــي گســترش  كــه در دوره
مدرســه بــود  48و  مســجد 162عبــاس اول اصــفهان داراي يافــت. گفتــه مــي شــود در عصــر شــاه

  كنــد از ميــان امــاكن عمــومي    ). كمپفــر در ســفرنامه اش اشــاره مــي   114: 1376آذر، (ســميع
ــيش ــي) ب ــي اختصــاص داده     (= دولت ــوم دين ــدارس عل ــه م ــات ب ــرين موقوف ــر،ت ــد (كمپف : 1940ش

هـاي مقـدس عـراق    هـاي دينـي عتبـات يـا همـان آسـتانه       اين مدارس از سـوي حـوزه  ). اساتيد 139
مقايســة چنــين كــاركرد تبليغــاتي علمــا در اواخــر  ) درنتيجــه1996دند (ر.ك كالمــار،شــ تــأمين مــي

ــان           ــفويه از ســوي ايش ــدكامل در اوائــل ص ــت مريــدان مرش ــات خلفــا و تربي ــفويه بــا تبليغ ص
ــومر، ــي101: 1976(س ــه م ــه ) متوج ــويم ك ــوزهش ــفويه   ح ــر ص ــاتي در اواخ ــزاع تبليغ ــل در ن اردبي

دهــد. محتــواي آموزشــي در ايــن مــدارس تبــات عاليــات مــيع حــوزه عمــومي مــذهبي را بــه حــوزه
هــاي حكمــت و آثــار مربــوط بــه تصــوف كتــاب طــلاب بايــد از مباحثــهاصــولا احكــام و فقــه بــود و 

ــد (ر.ك ريــاحي، احــراز مــي ــدازه). 1391كردن اي رســيد كــه بعــد از مــدتي  آمــوزش عمــومي بــه ان
  ).942: 686رفت. (شاردن، سيل عظيم طلاب فارغ التحصيل جوياي كار در دولت شكل گ
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يكي ديگر از نهادهاي حـوزه عمـومي دينـي بـود كـه در عصـر صـفويه تقويـت شـد.          » مسجد«
آيــي مــردم و ديدارشــان بــا مرشــد كامــل و اطــلاع از  يكــي از كاركردهــاي مســجد محــل گــردهم

اخبار مهم و جديـد كشـور بـود. در دوره اول صـفويه مسـجد تقريبـا نهـادي در خـدمت شـاه بـود.           
اش بــه  اســماعيل اعــلان عمــومي رســميت تشــيع را در مســجد تبريــز اعــلام كــرد و فرســتادهشــاه

-346: 1350نـام،  هرات اولين مكاني، كـه بـراي اسـتقبال او آمـاده كـرد، مسـجد هـرات بـود (بـي         
ــفي، 347 ــه      253-246: 1349و واص ــدران و ورود ب ــگ چال ــس از جن ــز پ ــليم ني ــلطان س ) و س

ــز شــد  ــز داخــل  مســجد تبري ــو،  شــهر تبري ــا مــردم ديــدار كــرد (رومل ). در واقــع 195: 1357و ب
ــايي  ــراي بازنم ــاني ب ــدگي «مســجد مك ــر نماين ــي ب ــت مبتن ــود. (حســيني  » عمومي ــوم ب ــزد عم ن

) مضــاف بــر ايــن آمــوزش مســائل فقهــيِ عمــوميِ از ســوي علمــا در ايــن  154: 1378جنابــدي، 
: 1870ي ونيزيـان،  شـد كـه زيـر نظـر مسـتقيم  مرشـد كامـل بـود (سـفرنامه هـا          مكان ارائـه مـي  

ــا     409 ــدرت اقتصــادي علم ــت ق ــه و تقوي ــار و جامع ــا در درب ــوذ علم ــت نف ــا تقوي ــدريج ب ــه ت ). ب
مسجد از نظارت دولـت خـارج شـد و بـه نهـادي مقابـل دولـت يـا منقتـد دولـت مبـدل شـد، بـه              

پرداختنـد. (زارعـي    صورتي كـه در اواخـر دوره صـفويه وعـاظ در منـابر بـه نقـد مرشـد كامـل مـي          
خــواري، هماننــد گذشــته مشــروع  ) و تمــامي اعمــال شــاه ماننــد شــراب1391و مــؤمني،  مهــرورز

، كــه حــالا »عموميــت مبتنــي بــر نماينــدگي«) و  از ســوي 24: 1379شــد. (شــاردن، تلقــي نمــي
عبـاس بـا تمـام اقتـدارش     شـد تـا جـايي كـه شـاه      ديگر نه شاه كه علما بـاني آن بودنـد، نقـد مـي    

-127: 1940هـاي عمـومي شـراب بخـورد. (كمپفـر،      د و در مكـان اش ازدواج كن ـ نتوانست بـا عمـه  
  نويسد: ) شاردن در باره افزايش نقش علما نزد عموم و نقد دولت مي128
م بـه ايـران رسـيدم دربـار تـازه بـه صـورت پنهـاني از قيـد          1666نخستين بـار كـه در سـال    «

داد خــود را م مــييــك مــلا يــا دانــاي دينــي اســلامي كــه مــدتي دراز ايــن اصــول را آشــكارا تعلــي
دار بــود... بــه تقــوا و تقــدس اشــتهار خــلاص كــرده بــود. وي ملاقاســم نــام داشــت و ابتــدا مكتــب

شـماري را بـه خـود جلـب كـرده بـود و از خـرد و كـلان همـه          داشت و در آداب مذهبي مردم بـي 
تـرين مناصـب مملكـت ايـران اسـت، يكـي از        به سـويش شـتافتند. مباشـر ديـوان كـه داراي مهـم      

فرسـتاد. ايـن   جـا كـه هـر روزه غـذا از مطـبخ خـود بـرايش مـي         ان خـاص وي اسـت... تـا آن   مريد
تـرين ناقضـين حكـم    گفـت شـاه و دربـارش وقـيح    مرد آشكارا بر ضد حكومـت شـوريده بـود و مـي    

معصـوم امـام را طالـب اسـت.      شرع هستند و خداوند اخـراج ايـن شـاخه ملعـون و اسـتقرار شـاخه      
(شــاردن بــه نقــل از » رســاندتقريبــا تــا گــوش شــاه و وزيــرانش مــيوي ايــن مطالــب را هــر روزه، 

  ) 55-54: 1389جعفريان، 
نقــد تقــدس شــاه از مســاجد و مــدارس دينــي  دهــد كــه انديشــه بيانــات شــاردن نشــان مــي

ــود كــه  نشــأت گرفــت. عموميــت مــذهبي مرشــدكامل بــه انــدازه  اي محــدود و خصوصــي شــده ب
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) بــود طرفــدار ملاقاســم (عــالمي منتقــد     مباشــر ديــوان كــه منصــبي دولتــي (= عمــومي     
كـرد تـا بـه    مرشدكامل) بـود. ملاقاسـم نقـدهايش را نـزد  عمـوم و بـه صـورت علنـي مطـرح مـي          

گوش مرشـدكامل و وزيـرانش برسـد. در ايـن دوره قـوانين فقهـي ديـن راسـتين شـيعي از سـوي           
خـود را بـه   علما در بين عموم تبليـغ و تـرويج شـد و خصوصـا ملاقاسـم حـدود شـش مـاه عقايـد          

صورت علني نزد عموم بيان كـرد و در بـين گروهـي از علمـا حتـا علمـاي دولتـي هـواداراني پيـدا          
توانسـت او رانـزد عمـوم و بـه صـورت علنـي        كرد. اين امـر خشـم شـاه را برانگيخـت و چـون نمـي      

ــه قتــل رســاند. (ر.ك زارعــي مهــرورز و     ــه صــورت پنهــاني ب مجــازات كنــد او را تبعيــد كــرد و ب
هــا شــاه مجبــور بــود مراعــات حــال علمــا و ســادات را  ).  بــا وجــود برخــي از كنتــرل1391، مــؤمني

هــا در افكــار عمــومي بكنــد و موقوفــات و نهادهــاي زيــر نظرشــان را بــه رســميت بشناســد، زيــرا آن 
ــردم از ايشــان حــرف   ــد و م ــرده بون ــوذ ك ــؤمني،   نف ــرورز و م ) و 1391شــنوي داشــتند. (زارعــي مه

دانسـت بـه يكـي از اصـول غيرقابـل تخطـي ديـن         شاه صـلاح خـود نمـي   «يسد نو چنان كه كمپفر مي
داري بـه كـاري دسـت بزنـد كـه مجتهـد نـاگزير باشـد آن را خـلاف          تجاوز كنـد يـا در كـار مملكـت    

) بـا وجـود ايـن طبيعـي اسـت چنـين تحـولي بـراي         128- 127: 1940(كمپفـر، » ديانت اعـلام كنـد  
ــر نعموميــت مبتنــي «مرشــد كامــل،  كــه قــبلا   ــار داشــت، گــران » ماينــدگي مــذهبيب را در اختي

ــا خصوصــيت علمــا در دولــت و حــوزه  عمــومي برآيــد (زارعــي مهــرورز و  باشــد و درصــدد مبــارزه ب
  ) و تضاد و مخالفت شاه با علما درحوزه عمومي به وجود آيد.1391مؤمني،

ــه دســت   ــومي، ك ــوزه عم ــر ح ــد،   يكــي از عناصــر ديگ ــدان«خــوش دگرديســي ش ــود. » مي ب
كــه مكــاني بــراي حضــور عمــومي مرشــد كامــل بــراي مراســم متعــدد از جملــه برگــزاري  ميــدان،
هـا، ديـدار بـا مـردم و اسـتقبال از سـفيران كشـورها بـود، كـاملا از دسـت شـاه خـارج شـد               چشن

ــر، ــاني 195: 1940(كمپف ــس مهم ــن پ ــار و    ) از اي ــدان در درب ــاي مي ــه ج ــاه ب ــومي ش ــاي عم ه
گـرش  توانسـتند از دور نظـاره  ان شـاه بـود و عمـوم مـي    شـد كـه رو بـه ميـد    بهارخوابي برگزار مـي 

) حتــي اغلــب اوقــات عمــوم از ايــن نمــايش حــذف شــدند و زمينــه  203: 1940باشــند (كمپفــر،
: 1940ســراها فــراهم شــد (كمپفــر، هــا و حــرمخصوصــيت بــيش از پــيش شــاه و حصــرش دركــاخ

عبـاس  گ شـاه )؛ حتي كـار بـه جـايي رسـيد كـه شـاه عبـاس دوم بعـد از چهـل سـال از مـر           215
اول، چون راهي بـراي عبـور از ميـان ازدحـام عمـوم مـردم در ميـدان پيـدا نكـرد بـراي چنـد روز            
ــه عمــوم مــردم در     فرمــان قــوروق صــادر كــرد. حــالا ديگــر عموميــت مرشــد كامــل جــايش را ب

) در ايـن زمـان   34: 1686ميدان داده بـود كـه عمـدتا زيـر نظـر اصـناف دولتـي بودنـد (شـاردن،          
: 1940شــد (كمپفــر،ا در فضــاي فوقــاني اطــراف ميــدان بــه عمــوم اجــاره داده مــيهــديگــر اتــاق

ــاه  118-193 ــرگ ش ــان م ــه از زم ــي ). هرچ ــاس دور م ــدان در   عب ــيات مي ــر خصوص ــويم ذك ش
گرفـت. ديگـر در توصـيف    آفرينـي علمـا انجـام مـي    ها و اعياد بـدون حضـور شـاه و بـا نقـش     جشن
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ت و جـايش را  ملايـان و علمـا گرفتـه بودنـد      مراسم مذهبيِ محـرم در ميـدان، شـاه حضـور نداش ـ    
ــارري،  ــيلوا،و دن 125: 1694(ك ــيا دس ــه   311: 1667گارس ــه جنب ــا از س ــب علم ــن ترتي ــه اي ). ب

عموميــت پيــدا كردنــد: يكــي از جنبــه برخــورداري از مشــاغل عمــومي (= دولتــي) و نــه دربــاري، 
ط بــا بــازار و ســوم، بــه عهــده دوم، از جنبــه برعهــده گــرفتن اداره موقوفــات و ســيورغالات و ارتبــا

هــا. ايــن ويژگــي عموميــت  گــرفتن اداره امــاكن عمــومي نظيــر مســاجد، مــدارس دينــي و ميــدان
ــزد   ــايي آن ن ــتلزم بازنم ــي«مس ــت دين ــار    » جماع ــي و افك ــومي دين ــوزه عم ــون ح ــه اكن ــود ك ب

  دادند. عمومي را تشكيل مي
  

  گيري نتيجه
عمــومي دينــي در عصــر صــفويه از  گيــري و دگرگــوني حــوزه در ايــن نوشــتار چگــونگي شــكل

  شناسي تاريخي تحليل شد.  منظر جامعه
عموميت مبتني بر نمايندگي «حوزه عمومي ديني در ايران عصر صفويه با پيدايش جايگاه 

كردن  گذار خانقاه صفويه آغاز شد. شاه با رسميصفي، بنيانيا مرشد كامل از سوي شيخ» مذهبي
عموميت مبتني بر «ماينده واقعي دين بازنمايي عمومي كرد و عنوان ن مذهب شيعه، خودش را به

ها در  ها و داستان با تبليغ سيادت و انتساب صفات خداگونه به مرشد كامل در حكايت» نمايندگي
ها، اذهان عمومي نهادينه شد و با سازوكارهايي نظير حضور در مراسم و مناسك مذهبي، جشن

مانده  )، زيارت اماكن متبركه، اعطاي القاب و توزيع غذاي پساماكن عمومي (مسجد، بازار و ميدان
  ها بازنمايي شد. مرشد كامل بين خانوده

علما در ايـن دوره نقـش بسـيار انـدكي در  دولـت وحـوزه عمـومي داشـتند و اجـازه و امكـان           
ــدگي       ــر نماين ــي ب ــت مبتن ــت، عمومي ــود نداش ــي وج ــدارس دين ــتند: م ــومي نداش ــايي عم بازنم

گفـت   چـه مرشـد كامـل (شـاه) مـي      كه يك مقـام دربـاري بـود، تعلـق داشـت و آن     مذهبي به شاه 
  شد. نزد افكار عمومي پذيرفته مي

طهماسـب بـه بعـد    به تدريج بر اثـر چنـد فراينـد اجتمـاعي حـوزه عمـومي دينـي از دوره شـاه        
اسـماعيل در جنـگ چالـدران از ارتـش عثمـاني شكسـت خـورد        دست،خوش دگرگـوني شـد: شـاه   

منزلـه مرشـد كامـل نـزد افكـار عمـومي و دربـارتنزل كـرد. قزلباشـان و صـوفيان،            و جايگاهش به
ــائم     ــد داشــتند، در پــي كســب غن ــه الوهيــت مرشــدكامل و تبليــغ آن تردي كــه اكنــون نســبت ب

هـا در تبلـغ ديـن رسـمي باعـث شـد        انـدوزي برآمدنـد. قصـور قزلباشـان و صـوفي     جنگي و ثـروت 
ــراي تب شــاه لــغ عموميــت خــويش در ايــران دعــوت كنــد. از  طهماســب از علمــاي دينــي نجــف ب

ها، كـه اولـين مبلغـين عموميـت مرشـدكامل بودنـد و جايگـاه مرشـد كامـل را           سوي ديگر، صوفي
كردنـد، درنتيجـه تقابـل بـا علمـا جايگاهشـان را نـزد دربـار از دسـت دادنـد.            نزد عموم تبليـغ مـي  
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ــه  ــان درنتيج ــوفيان و قزلباش ــژه  خصوصــيت ص ــوال خصوصــي از  از دســت دادن مناصــب وي و ام
دست رفت و علما با خصوصـيت جديـدي، كـه مرشـد كامـل برايشـان فـراهم كـرده بودنـد، جـاي           

عمـومي دينـي را گرفتنـد. از سـوي ديگـر بـا تشـكيل بوروكراسـي و          قزلباشان و صـوفيه در حـوزه  
مسـتقل، دريافـت مسـتمري سـربازان از دولـت جايگـاه شـاه        ارتش دائمي، نهادهـاي قضـايي نيمـه   

ــاش در  ــين قزلب ــرا       ب ــت، زي ــاهش ياف ــد ك ــته او بودن ــان گذش ــداكار و از ج ــاي ف ــه نيروه ــا، ك ه
 -شـد و در واقـع اقتـدار سياســي    مسـتمري ارتـش از بودجـه دولتـي (امـلاك عامــه) پرداخـت مـي       

  هــاي خصوصــي دولتــي (= امــلاك عامــه) از ثــروت مــذهبي مرشــد كامــل بــا جــدا شــدن بودجــه
يار كــاهش يافــت. بــا تشــكيل دولــت مطلقــه، كــه در عبــاس بســ(= امــلاك خاصــه) در عصــر شــاه

ــرد حــوزه   ــدا ك ــود پي ــدتا قضــايي و ارتــش دائمــي نم ــت شــد.   ادارات ِعم ــذهبي تقوي ــومي م   عم
ــاه ــاهش ــب خصوصــيت  طهماســب و ش ــه ترتي ــاس ب ــذاري مناصــب  » سياســي«عب ــق واگ (از طري

ــومتي)، خصوصـــيت  ــادي«حكـ ــيورغالات)  » اقتصـ ــات و سـ ــذاري موقوفـ و (از طريـــق اداره واگـ
(وعـظ در منـابر) بـه علمـا اعطـا كردنـد. از سـوي ديگـر، شـاه بـه قـدري در            » مذهبي«خصوصيت 

سراها محـدود (خصوصـي) و محصـور شـد كـه نـه تنهـا قـدرت بازنمـايي عمـومي در           ها و حرمكاخ
 شـد. بـه ايـن ترتيـب،     نز عموم نداشت، بلكه به صـورت عمـومي از سـوي علمـا در منـابر نقـد مـي       

نامــد در اوائــل مــي» عموميــت مبتنــي بــر نماينــدگي«ني كــه هابرمــاس حــوزة عمــومي پيشــامدر
صــفويه بــه تــدريج از حــوزه مرشــد كامــل خــارج شــد و بــه حــوزة عمــومي دينــي تبــديل شــد و  

مثابـه نماينـدگان عمـوم كنتـرل و اختيـار آن را در دسـت گرفتنـد. بنـابراين يـك           علماي ديني بـه 
  مومي شكل گرفت.و افكار ع» جماعت ديني«حوزه عمومي متشكل از 
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  ، كرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.هاي جامعه مدني ريهنظ)، 1393اي، محمدتقي ( سبزه
ــبزه ــد س ــي ( اي، محم ــه «)، 1394تق ــل جامع ــلامي    تحلي ــلاب اس ــس از انق ــومي پ ــوزه عم ــي ح ، »شناس

  .48-89: 94، زمستان 71، شماره 25، سال فصلنامه علوم اجتماعي
رو، آمبروزيـو كنتـاريني،   هـاي جوزافـا باربـا   )، (شـامل سـفرنامه  1870( هاي ونيزيـان در ايـران  سفرنامه

ــري،       ــوچهر امي ــه من ــاندري) ترجم ــو دالس ــران، وينچنت ــزي در اي ــان وني ــو، بازرگ ــو، آنجلل ــاترينو زن ك
  تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي.  

، تهـران:  سـازمان نوسـازي و تجهيـز     تـاريخ تحـولات مـدارس در ايـران    )، 1376آذر، عليرضـا ( سميع
  ژوهش).مدارس كشور (دفتر تحقيقات و پ

، ترجمـه احسـان   دولـت صـفوي   نقش تركـان آنـاتولي در تشـكيل و توسـعه    ) 1976سومر، فاروق (
  اشراقي و محمدتقي امامي، تهران: نشر گستره.

  الهي، چاپ اول، تهران: نشر مركز.علي روح، ترجمه رمضاندرباب صفويان)، 1984سيوري، راجر (
 ، ترجمــهعصــر صــفوي (مجموعــه مقــالات) تحقيقــاتي در تــاريخ ايــران)، 1987ســيوري، راجــر (

  فرد و محمدباقر آرام، تهران: اميركبير.عباسقلي غفاري
  اقبال يغمايي، تهران: توس. ، ترجمه5و4و3و2و1ج سفرنامه شاردن)، 1686شاردن، ژان (

طهماسـب  طهماسـب (شـرح وقـايع و احـوالات زنـدگاني شـاه      شاه تذكره)، 1300طهماسـب ( شاه
  ، تهران: كاوياني.ش)صفوي به قلم خود
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، فصــلنامه ايــران شهرســاز،  »هــاي امــروزيهــاي كهنــه تــا فلكــه از ميــدان«)، 1393شــكري، الهــام (
  .3شماره

  ، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران.3و2و1، جعباس اولزندگاني شاه)، 1347فلسفي، نصراالله (
، ق)972يه از آغــاز تــاتــاريخ ايلچــي نظــام شــاه (تــاريخ صــفو)، 1379قبادالحســيني، خورشــاه (

ــه   ــوئيچي هان ــا نصــيري و ك ــاخر  تصــحيح تحشــيه و اضــافات محمدرض ــار و مف ــران: انجمــن آث دا، ته
  فرهنگي.

فوايدالصـفويه (تـاريخ سـلاطين و امـراي پـس از سـقوط       )، 1367ابـراهيم ( قزويني، ابوالحسـن بـن  
ــفويه)  ــت ص ــا     دول ــه مطالع ــران: مؤسس ــدي، ته ــريم ميراحم ــي م ــه و حواش ــحيح مقدم ت و ، تص

  تحقيقات فرهنگي.
نقــض (بعــض مثالــب النواصــب فــي نقــض )، 1358قزوينــي رازي، نصــيرالدين ابورشــيد عبــدالجليل (

  ، به تصحيح ميرجلال الدين محدث، تهران: زر.بعض فضائح الروافض)
ــارري)، 1694كــارري، جــواني فرانچســكو جملــي (  ، ترجمــه عبــاس نخجــواني و عبــدالعلي  ســفرنامه ك

  شارات علمي و فرهنگي.كارنگ، تهران: انت
، »هــا و اقتــدار تشــيع (تحكــيم تشــيع صــفوي، مــذهب پرطرفــدار و مردمــي)آيــين«)، 1996كالمــار، ژان (

  .116-33: 25و  24، شماره فصلنامه تئاتر
  .386-377: 51، شمارهنامهفصلنامه ايران، »شيخ صفي و تبارش«)، 1374كسروي، احمد (

، ترجمــه كيكــاووس جهانــداري، تهــران: ســهامي انتشــارات فــرســفرنامه كمپ)، 1940كمپفــر، انگلبــرت (
  خوارزمي.

ــاريخصــفيرؤياهــاي شــيخ«)، 1379كــويين، شــعله؛ چهــرازي، منصــور ( ، »هــاي صــفوينوشــتهالــدين و ت
  .75-64: 38و  37، شماره كتاب ماه تاريخ و جغرافيا

  ستره.، ترجمه يعقوب آژند، تهران: گپيدايش دولت صفوي)، 1971مزاوي، ميشل.م (
  ، به اهتمام محمد دبيرسياقي، تهران: حديث امروز.القلوبنزهه) 1381بكر (ابيمستوفي، حمداالله بن

  .292-279: 75، شمارهنامهايران  فصلنامه، »نقش ميدان در عصر صفوي«)، 1380مقتدر، رضا (
جواهرالاخبــار (بخــش تــاريخ ايــران از قراقويونلــو تــا      )، 1378منشــي قزوينــي، بــوداق (  

  نژاد، تهران: ميراث مكتوب.مقدمه تصحيح و تعليقات محسن بهرام ق)984سال
، بـه تصـحيح احسـان اشـراقي، تهـران:      2و1، جالتـواريخ خلاصـه )، 1359حسـين ( منشي قمـي، احمـدبن  

  دانشگاه تهران.
ــاء و الجنــات فــي احــوالروضــات)، 1350الاصــبهاني، ميــرزا محمــدباقر ( موســوي خوانســاري العلم

  ، قم: مهر استوار.5و4ج، السادات
غاليانــه در طريقــت  انديشــه«)، 1385پــور، حميــد (نــژاد، مرتضــي؛ حاجيــانميرجعفــري، حســين؛ دهقــان

  .116-93: 21، شمارهفصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز، »صفوي
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ــات)  )، 1943مينورســكي ( ــات و حواشــي و تعليق ــا تحقيق ــفوي (ب ــت ص ــازمان اداري حكوم ، س
نيـا و بـا حواشـي و فهـارس و مقدمـه و امعـان نظـر محمـد دبيرسـياقي، تهـران:            ترجمه مسـعود رجـب  

  انجمن كتاب.
ــع سياســي   «)، 1393زاده، مهــدي (نجــف ــا موان ــرب ت ــران و غ ــومي در اي ــور حــوزه عم ــاني ظه -از همزم

ــران  ــترش آن در اي ــاعي گس ــه ، »اجتم ــه جامع ــران مجل ــي اي ــماره شناس ــاردهم، ش : 1، دوره چه
115-92.  

  ، تهران: نشر چشمه.  بازخواني هابرماس)، 1386(نوذري، حسينعلي 
، بــه تصــحيح الكســاندر بلــدروف، تهــران: 2و1جالوقــايع، بــدايع)،  1349الــدين محمــود (واصــفي، زيــن

  انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
ي عمــومي ايرانـــي در رخــداد مشـــروطه   تولــد حـــوزه «)، 1388جهــاني، محمدرضـــا ( وكيلــي قاضـــي 

، مجلـه جهـاني رسـانه   ، » تارمند شـدن ارتباطـات اجتمـاعي در ايـران)    (رويكردي تحليلي بـه سـاخ  
  .8شماره

ــورگن (  ــاس، ي ــوزه  ) 1386هابرم ــاختاري ح ــوني س ــه    دگرگ ــاب جامع ــي درب ــومي: كاوش عم
 .، ترجمه جمال محمدي، چاپ چهارم، تهران: افكاربورژوايي
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